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گروه سیاســت: همایش فرمانداران سراسر کشور روز 
پنجشــنبه با حضــور معــاون اول رئیس جمهور، وزیر 
کشــور و وزیر خارجه در محل وزارت کشور برگزار شد. 
اسحاق جهانگیری در این مراســم گفت: «استانداران 

و فرمانداران...

گروه سیاســت: در ادامــه اســتعفاهای ائمه جمعه 
در ســه سال گذشته، اســفند ۹۷ عباسعلي سلیماني، 
امام جمعــه زاهــدان، نهمین امام جمعــه ای بود که 
استعفا داده بود تا اینکه روز گذشته خبر رسید دهمین 

فرد، یعنی امام جمعه بندرعباس...
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تیترها

صفحه ۱۴

افشاى لیست عزل  و  
نصب هاى جدید 

در صندوق بازنشستگى

 لایحه تأمین امنیت 
زنان در  برابر خشونت 

سیاسی نیست

آیا خاتمی از نظری 
دلجویی کرد؟

برگ دیگری از حوادث ۱۸ تیر  ۷۸

کارشناسان خواستار شدند

عین مثل عادل
یک جایزه مردمی دیگر  برای فردوسی پور

چه کسی مردم را محاکمه می کند؟

در دور دوم انتخابات ســال 
۸۴ کــه محمود احمدی نژاد در 
برابــر  اکبر هاشمی رفســنجانی 
یــأس و  پیــروزی رســید،  بــه 
بین  در  عمیقــی  ســرخوردگی 

روشــنفکران و اصلاح طلبان اتفــاق افتاد. اینک 
بعد از گذشتِ ســال ها با واکاوی رویدادهای آن 
زمان، به خطای فاحش مــردم پی خواهیم برد. 
در آن دوران و در لحظــات پایانــی وقت قانونی 
تبلیغات ریاست جمهوری، همه نخبگان جامعه 
بــه میدان آمدند تا با تمام تــوان مردم را از خطر 
رأی آوردنِ احمدی نژاد آگاه کنند؛ اما گوشِ مردم 
بدهکار نبــود و عده ای با امتنــاع از رأی دادن به 
هاشمی و عده ای با حمایت از احمدی نژاد، فردی 
را روی کار آوردند کــه بیش از همه به خود آنها 
آسیب رساند. دور دوم انتخابات ریاست جمهوری 
۸۴ نقطه عطفی در تاریخِ انتخابات ما اســت که 
خســارات فراوان به بار آورد. بعد از روی کار آمدن 
احمدی نژاد تحلیل های بســیاری صورت گرفت. 
برخــی ناکارآمــدی دولــت اصلاحــات را علت 
ظهور احمدی نژاد می دانســتند و برخی رقیب او، 
هاشمی رفســنجانی را مقصر قلمداد می  کردند و 
بــا اطمینان می گفتند هرکــس دیگری هم به جز 
احمدی نــژاد روبه روی هاشمی رفســنجانی قرار 
می گرفــت، پیروز میــدان بــود. تحلیلگرانی هم 
بودنــد که مبنــای روی کارآمــدن احمدی نژاد را 
افزایش قیمت نفت می دانســتند و اینکه او، فرد 
قابل اعتمــادی بود و خیال هــا را از دخل و خرج 
نفت آســوده می کرد. برخی هــم روی کارآمدن 
احمدی نژاد را به شــرایط جهان نسبت می دادند 
و می گفتند در دیگر کشورها نیز رؤسای جمهوری 
به قــدرت رســیده اند که اغلب تفکرات دســت 
راســتی دارند و پوپولیست هســتند. در این میان 
کسی از مردم سخن نگفت. مردمی که به شکلی 
احساســی دست در دســت احمدی نژاد دادند تا 
کشــور را به جایی بازگردانند که خود اصلاحش 
را از آنجا شــروع کرده بودند، چیزی شبیه افسانه 
سیزیف شاید. بیش از همه مردم در روی کارآمدنِ 
احمدی نژاد در دور دوم انتخابات ســال ۸۴ سهم 
داشــتند و بعید است اصلاح طلبان و روشنفکران 
آن دوران تلــخ را فرامــوش کننــد. اصولگرایان 
نیز بعید اســت دیگــر به آن روزهــا بازگردند که 
در شــعفی دور از پرده پوشــی فریــاد برآوردند: 
«ملــت کار را تمام کرد». به راســتی این بار ملت 
کار را تمــام کرد! تمام زحمات دولت ســازندگی 
و دولت اصلاحات را چــوب حراج زد و گام های 
معلق دموکراســی را یک شــبه بــه ثمن بخس 
بخشــید. بعد از آن مردم به خانه هایشــان رفتند 
تــا ثمره انتخاب خویش را که از روی خشــم بود 
یا بغض به نظاره بنشــینند. دیگــر کاری از مردم 
ســاخته نبــود و به واقع آنــان کار را تمــام کرده 
بودند و حالا ایــن احمدی نژاد بود که با رأی آنان 
جولان  مــی داد و به هیچ قاعــده ای تن نمی داد. 
مردم اشــتباه می کنند، سیاست مداران هم اشتباه 
می کننــد. سیاســت مداران را مــردم محاکمه و 
مجازات می کنند؛ اما چه کســی مردم را محاکمه 
و مجازات خواهد کرد؟ آن گونه که تاریخ نشــان 
داده اســت، سیاســت مداران کمتر خــلافِ میل 
توده  مردم گام برداشــته اند؛ آنان همواره از مردم 
سخن گفته اند و اشتباهاتشان را نادیده گرفته اند، 
اما تاریخ اشتباهات هیچ کس را نادیده نمی گیرد، 
ازاین رو مردم در انتخابات بعدی به جبران مافات 
برخاســتند. ســال ۸۸ و دوره دوم احمدی نژاد و 
وقایع بعــد از آن، هرچه بود، چیــزی جز نتیجه 
اعمــال ما نبود. بــاور به پوپولیســم، منحصر به 
سیاست نیست. بسیاری از روشنفکران و نخبگان 
جامعــه نیز اگــر موافــق رفتارهای پوپولیســتی 
نباشــند، بعید است در برابر آن اســتوار بایستند. 
ازهمین روست که غالبِ روشنفکران ما با رفتاری 
محافظه کارانــه و از موضــع ایجابی برای آگاهی 
مردم تــلاش می کننــد و به ندرت اتفــاق افتاده 
اســت که نخبگان جامعه با روحیات و خلقیات 
ناشایســت مردم رودررو شوند و آنان را با تیغ نقد 
جراحی کنند. چنین شــهامتی نادر است، مگر در 
میان اندکی از روشــنفکران کــه از رزق و روزی و 

شهرت دست شسته باشند. 

سرمقاله

احمد غلامى . سردبیر

ادامه در صفحه ۴

حرف اول

«شمس اردکانی»؛ وزیر ردی دولت ها

اقتصاددانی با سوابق دیپلماتیک 
چندان  اقتصــاددان  دیپلماتي  یا 
بعضــی  او  نمی کنــد؛  تفاوتــی 
وقت هــا غیرقابل تحمل اســت؛ 
وقتــی پای منافع ملــی به میان 
می آیــد، صراحــت لهجه اش بــرای خیلی ها که یا 
ســوادش را ندارند یا منافعشــان ایجاب نمی کند، 
غیرقابل تحمل می شود. به دور از دعواهای سیاسی 
دیدگاه هــا و نظراتش را دربــاره هرآنچه در اقتصاد 
و انرژی منافع کشــور را تأمیــن می کند می گوید اما 
با مدیران نالایــق و سیاســی کار، بی ملاحظه دعوا 
می کنــد. بی پروا ســخن گفتنش از موضوعات ملی 
و منافع کشــور بدون توجه به گرایشــات سیاســی 
مدیــران عالی، البته بعضی جاها برایش گران تمام 
شده اما خودش را به پُســت ارزان نفروخته است. 
یکی از ســمت هایش در دولت هــای مختلف وزیر 
ردّی اســت! چون فهمیده اند کــه بعضی وقت ها 

غیرقابل تحمل می شود!
مدیران زیادی را ســراغ داریم که قبل از جلوس 
ایده های نــاب و رؤیاهای بزرگی داشــته اند. بعد از 
آن یا به دلایل مختلف دچار فراموشــی شــده اند، یا 
مطالبــات دوروبری ها و نزدیکانشــان فرصتی برای 
اجرای آن ایده ها نگذاشــته یا فقط در حد ایده پرداز 
بوده اند و اطمینان به توان مدیریتی شــان از اساس 
اشتباه بوده است یا اســتادان دانشگاهی فراوانی را 
می شناسیم که با وجود تبحر و تسلطشان در تدریس 
واقعا توان اداره یک کارواش را هم نداشــته اند و به 
وزارت و امثــال آن هم رســیده اند و نتیجه اش را با 
گوشــت و پوست و اســتخوان و بلکه با اعصابمان 
لمــس کرده ایم. او از آن دســته ای اســت که هم 
کلاس درســش جــذاب و آموزنده و البته ســخت 
اســت، هم مدیریت اجرائی اش را می توان به عنوان 
نمونــه تدریس کرد. یکــی از شــاگردانش تعریف 
می کــرد در کلاس درس وقتی دکتر گفت فقط قرار 
است به زبان انگلیســی صحبت کنیم، ایراد گرفتم 
که ما فارســی زبان هســتیم، دکتر گفت پس مقدمه 
گلستان ســعدی را بخوانید و در مقابل ناتوانی مان، 
از حفظ شــروع به خواندنش کرد. وقتی وارد جزیره 
قشــم می شــوید، بعد از تقریبا ۲۶ ســال هنوز از او 
به عنــوان مدیر موفقی یاد می کنند که هم درســت 
مدیریت کــرد هم نخورد و البتــه او هنوز هم برای 
درختانــی که مدیــران نالایق قلع و قمــع کرده اند، 
اقامه دعوا می کند. درختانی که بعضی هایشــان را 
وقتی مدیرعامل مقتدر قشم بوده، به دست خودش 

کاشته است.

سیدشهاب الدین طباطبایى

ادامه در صفحه  ۲

پتروشیمی گیتمتهمان جدید 
گروه اقتصاد، شکوفه حبیب زاده: در آستانه دهمین 
دادگاه رســیدگي به پرونده پتروشیمي  گیت که رقم 
اصلی اخلال در نظام اقتصادی کشور در آن از زبان 
نماینده دادستان، شــش میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو 
اعلام شــده، نگاهي داریم به آنچــه در پرونده هاي 
ســه گانه این تخلف ها رخ داده است. پس از اعلام 
ارقامي که در این پرونده به عنوان فســاد گسترده در 
پرونــده ۶٫۶میلیارد یورویي عنوان شــده بود، عباس 
جعفري دولت آبادي، دادســتان پیشــین تهران، این 

رقم را نادرســت برشمرد و درباره تخلف انجام شده 
از ســوي متهمان این پرونده گفت: «در این پرونده، 
حق العمــل کاري به حالــت اقــدام مالکانه تبدیل 
شــد و اصــل ارز را کــه نیاوردند، بلکــه آنها رفتند 
مدرک ســوزي کردنــد یا بــا تأخیر از منشــأ داخلي 
پرداخت کردند. مجموع عملیات آنها شش میلیارد 
یورو شده است... مجموع پول هایي که برداشته اند، 
۲۲ میلیون یورو، ۱۵میلیون دلار و حدود ۶۵ میلیارد 
تومان است».            ادامه در صفحه ۴

روایت حجت الاسلام نیازیروایت حجت الاسلام نیازی
  از قتل های  زنجیره ای

گفت وگــوی  بازنشــر  پــی  در 
حجت الاسلام والمســلمین مصطفی پورمحمدي با 
نشــریه «مثلث» در روزنامه «شرق» سه شنبه ۱۸ تیر 
۱۳۹۸ که در بخشي از آن به موضوع مهم قتل هاي 
زنجیره اي در سال ۱۳۷۷ پرداخته شده است، محمد 
نیــازي، رئیــس ســازمان قضائي نیروهاي مســلح 
در زمان رســیدگي بــه پرونده  قتل هــاي زنجیره اي، 
پاسخی به روزنامه فرستادند. او در ابتدای این پاسخ 
نوشــته اند: از آنجا که بخش هایي از مطالب ایشان 
درباره این موضوع دقیق نبوده و با واقعیت منطبق 
نیست، لازم است توضیحاتي در این زمینه ارائه شود. 

پاسخ جناب آقای نیازی به این شرح است:  
بدوا مطالــب جناب آقــاي پورمحمــدي آورده 

مي شود:
«آقاي خسرو تهراني نخست وزیري بود، اما آقاي 
عالیخاني از بچه هاي ســپاه بــود. در بحث قتل هاي 
زنجیره اي که شــما بحث خاصتان خودسربودن بود، 
نه؛ آن بخش وزارت اطلاعات هیچ خودســر نبودند. 
شاید مدیرانش یک سري تصمیمات بد مي گرفتند. ما 
داشتیم جاهایي که خود من موضع و انتقاد داشتم که 
بي خود کردید این تصمیم را گرفتید... اما این جور نبود 

که از دست رها باشد.
حتي این داســتان قتل هاي زنجیره اي در سیستم 

اتفاق افتاد.
جانشــین امنیت، یعني معاون امنیت، جانشینش 
مدیر این پــروژه بود که گرایش چپ داشــتند؛ یعني 
جایي نبود که پنج نفر خودســرانه آمده باشند دست 
به این کار زده باشــند. اینها براي خودشــان تحلیلي 
داشتند و فکر مي کردند طبق آن تحلیل باید به نظام 
خدمت کنند و اصلاح طلبان را از ورطه  خطرناکي که 
در آن خواهند افتاد، نجات بدهند. تحلیلشان هم این 
بود که ضد انقلاب دارد به اصلاح طلب ها مي چسبد 
و مــا ناچاریم دوبــاره حوادث ســال ۶۰ و جنگ هاي 
خیاباني را تکرار و تجربه کنیم. اینها گفتند ما عملیات 
پیش دستانه انجام بدهیم تا این اتفاقات نیفتد و اتفاقا 
مدیران اصلي این تصمیم گرایش چپ داشتند؛ یعني 
نسبت به آقاي خاتمي که رئیس جمهور شده بود، نظر 

مثبت داشتند و طرفدار آقاي خاتمي بودند.
[سؤال:] یعني مدیر این پروژه سعید امامي نبود؟

[آقای پورمحمدی:]  این که مشخص بود. آنهایي 
که دستگیر شدند و اعتراف کردند، گفتند آقاي سعید 
امامي مشــاور وزیر بــود و نهایتا به عنوان مشــاور از 
ایشــان استفاده کرده بودند. مدیر پروژه که نبود، مدیر 
تصمیم گیري نبود. نه مقام تصمیم گیري داشــت، نه 
مقام طراحي و اجرا داشت؛ حداکثر با ایشان مشورت 
کردند که ما از ایشــان ســؤال کردیم، گفت نه من در 
ایــن کار نبودم تا آخرین لحظه هــم حرفش این بود 
کــه من نبودم. به آن آقایان که مي گفتیم، تعبیري که 
مي کردنــد، مي گفتند ما اجازه هــم داریم که هرچه 
تــلاش کردیم، ما اجازه اي ندیدیــم؛ ولي تلقي و نظر 
خودشــان این بود که ما رفتیم و اجازه هم داریم و از 

این حرف ها.

مــا گفتیم کیســت و بعــد هم چنیــن چیزي که 
توانســتند اجازه بگیرند، ثابت نشــد. اینکه فکر کنیم 
جماعتي همین جوري خودســر آمدند و انجام دادند، 
به این شکل نبود. اینها تحلیل داشتند. حالا اینکه در 
تحلیــل اینها نفوذي وجود دارد، این هم ثابت نشــد. 
مــا که نمي توانیــم صرفا روي تحلیلمــان کار کنیم. 
آدم هایــش موجودند، محاکمه شــدند، زندان رفتند 
و همه  شــان تحمل حبس طولاني کردنــد. اینها که 
موجودند. بعد هم اینکه وزارت کار کردند هیچ ردي 
که مشــخصا القاي مستقیم باشــد نبود. شاید برخي 
فضا سازي ها تأثیر غیرمســتقیم روي تصمیم گیري ها 

بگذارد، بعید نیست.
الان هم یکي از شگردهاي قوي دستگاه اطلاعاتي 
این اســت که فضــا را جوري طراحــي مي کنند که 
آدم ها بر اساس آن طراحي به تصمیماتي مي رسند. 
القاي غیرمســتقیم مي تواند چنین چیزهایي باشد؛ 
ولي اینکه مســتقیما طبق ادعایــي که برخي از این 
آقایان کردند؛ یعني شبکه جاسوسي و نفوذ و اینها، 
هیچ کدامشــان ثابت نشــد و این حادثه هم اتفاق 
افتاد. از این جهت مي تــوان گفت وزارت اطلاعات 
مجموعه گسترده اي با احساس مسئولیت، فداکاري، 
جان نثاري و پاي کار بودن اســت و البته محیط هاي 
قدرت پنهان محیط هاي خطرناکي است؛ محیط هاي 
اشتباه خیزي است. محیط هایي که اگر کنترل نشود، 

مشکل ساز خواهد شد...».
پاسخ:

۱ـ ایــن گفته آقای پورمحمدی که آقاي عالیخاني 
از بچه هاي ســپاه بود، صحت ندارد (منظور مهرداد 
عالیخانــي، معروف به صادق، متهــم ردیف دوم در 
پرونده قتل هاي زنجیره اي اســت که با حکم قطعي 
دادگاه به اتهام آمریت در قتل ها به چهار فقره حبس 
ابــد محکوم شــد). البته عالیخانی تــلاش کرد وارد 
سپاه شود؛ ولي موفق نشد. طبق سوابق موجود، وي 
در شــهریور ۱۳۶۲ برای اســتخدام در کمیته انقلاب 
اســلامي اقدام کرد و ســپس از این طریــق به واجا 

(وزارت اطلاعات) وارد شد.
۲ـ ایشــان مي گوید: «حتي این داســتان قتل هاي 
زنجیره اي در سیستم اتفاق افتاد و عوامل آن خودسر 
نبوده انــد» و براي اثبــات این ادعــا مي افزاید: مدیر 
این پروژه جانشــین معاون امنیــت بود (منظور آقاي 
مصطفي کاظمي، معروف به موســوي، متهم ردیف 
اول در پرونده قتل هاي زنجیره اي اســت که با حکم 
قطعي دادگاه به اتهام آمریت در قتل ها به چهار فقره 

حبس ابد محکوم شد).
چند سؤال از جناب آقاي پورمحمدي:

اولا، اگر قتل ها در سیســتم اتفــاق افتاد و عوامل 
اصلي این جنایت خودســر و محفلي نبودند، چرا در 
پروژه اي با این اهمیت جانشــین معاون امنیت آن را 
مدیریــت کرد نه خــود معاون امنیــت؟ اگر تصمیم 
سیستم بود چرا مسئول اصلي، یعني معاون امنیت، از 
اجراي آن بي اطلاع بود؟ (هرچند معاون امنیت وقت 

نیز از این جهت زیر سؤال است).

یادداشت

یک عمر دوستى با «شمس»

شــامگاه دو، سه شــب پیش تلفنم زنگ زد، علی 
بود؛ دکتر علی شمس اردکانی. گفت نزدیک خانه ات 
هســتم، برایت از باغچه ســولقان آلبالو آورده ام. او 
می داند که چقدر به آلبالو و تولیدات جانبی ازجمله 
مربــا و شــربت و آلبالوپلو علاقه دارم. بســته بزرگی 
هم آورد که به جز بخش ســنتی خام خــواری، بقیه 
بی درنگ راهی دیگ محصولات جانبی و رنگین کردن 
ســفره فردا شد. بســته را داد و رفت، گفت می دانی 
کــه زود می خوابم و اکنــون از وقتش هم گذشــته 
است. چنین اتفاقی میان دو دوست می افتد و سابقه 
دوستی ما به سال ۱۳۴۱ بازمی گردد که هردو قدم به 
دانشکده حقوق گذاشــتیم؛ یعنی ۵۷ سال پیش. در 
دوران دانشــکده ما بچه های تهران دور هم بودیم و 
بچه های شهرســتانی به دلیل الفت بیشتر زندگی در 
خوابگاه کوی دانشگاه با یکدیگر مأنوس تر بودند. علی 
در میان این دو گروه در نوســان بود. شــاد و پر انرژی 
بود و سربه ســر دوستانش می گذاشــت و هرجا بود 
ولوله ای برپا می کرد. تنها انجمن دانشجویی دانشکده 
که می شــد آن را نوعی کبریت بی خطر نامید ، انجمن 
دانشــجویان طرفدار سازمان ملل بود که گردش های 
دانشــجویی هم ترتیب می داد. یکی از این سفرها در 
سال ۱۳۴۳ تور عراق شــامل بغداد و نجف و کربلا و 
ســامرا بود که با یک اتوبوس عازم شدیم و از لحظه 
آغــاز تــا ۱۰، ۱۲ روز لحظه ای دســت از شــلوغ بازی 

خاطره انگیز برنداشت.
در ســر شــوری داشــت. مدتی دیدیم مشــغول 
سرکشی به عملیات ساختمانی در کوی دانشگاه بود، 
معلوم شــد به اتکای  ارادت مذهبی یکی از متمولین 
یــزدی به پدرش در دیداری بــا آن مرد محترم یزدی، 
به او گفته بود که آقــای کازرونی ثروتمند اصفهانی 
در کوی دانشــگاه ساختمان ویژه ای برای دانشجویان 
اصفهانی ساخته است، در حالی که دانشجویان یزدی 
از لحاظ مســکن در مضیقه اند! آن یزدی نیکوکار هم 

تحریک شــده و به خود او مأموریــت داده بود که به 
هزینه او نقشــه ساختمانی را در کوی دانشگاه تهران 
اجــرا کند که یک متر از طــول و یک متر هم از عرض 
از ســاختمان کازرونی بزرگ تر باشد! و او این کار را در 
همان دوران دانشــجویی پیگیری کــرد و انجام داد. 
دوســتی ما از لحاظی متمدنانه بود، زیرا ضمن اینکه 
هردو به طور محافظه کارانه و ملایمی فعالیت سیاسی 
دانشجویی داشتیم، در او رنگ مذهبی بیشتر  و در من 
رنگ سیاســی بیشــتر بود، اما بر سر هم نمی کوفتیم. 
دوره آموزش سربازی را هم در یک گروهان گذراندیم. 
سپس او برای گرفتن دکترای اقتصاد در رشته اقتصاد 
انــرژی به آمریــکا رفت و من چندی بعــد به عنوان 
دیپلماتی جوان و نایب کنســول بــه آمریکا رفتم. آن 
روزهــا ایمیل و فیس بوک و تلفن هوشــمند نبود، اما 

تلفن ناهوشمند آمریکا خوب بود.
یک روز بــه من تلفن کرد کــه کاری دارد که باید 
برای یکی، دو روز به واشــنگتن بیاید. قرار شــد شب 
را در خانــه کوچک مــا بماند. با همســرم هم که از 
همان دوران دانشکده آشــنا بود. خوشحال شدیم و 
آن شب صحبت تا دیر وقت ادامه یافت، سپس کاناپه 
اتــاق پذیرایی را که باز و تبدیل به تخت می شــد و به 
میهمان اختصاص داشت، گشودیم و خوابید. قرار بود 
صبح من ســر کار کنسولی خودم بروم و او هم دنبال 
کاری بــرود که به خاطرش رنج ســفر را به خودش 
هموار کرده بود. بعد از صبحانه گفتم که چون عازم 
سفارت هســتم می توانم او را تا خیابان ماساچوست 
برســانم؛ گفت اتفاقا او هم همان طرف ها کار دارد و 
تا نزدیک سفارت آمد و گفت همین جا پیاده می شوم. 
ایستادم، خداحافظی کرد و رفت. من هم قدری جلوتر 
به پارکینگ ســفارت پیچیدم و دیدم در فاصله ای نه 
چنــدان دور یکــی از آن تظاهرات های دانشــجویی 
برپاســت کــه علی هم نقشــی میدان دارانــه در آن 
داشــت! فکر می کنم او تنها کسی بود که در تمام آن 
دوران خودش را با ماشین نایب کنسول به تظاهراتی 

مخالفانه در مقابل سفارت رسانده بود!
در دوران انقــلاب که آیــت االله خمینی را از عراق 
به کویت تبعید می کردند، علی که در دانشگاه کویت 

تدریس می کرد، خودش را به مرز عراق رساند.
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